
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      خرداد و تیر  ١۴٠٠      شماره ۵۰١

حجت الاســلام «شيخ عباس شــيرازى» 
فرمانــده «تبليغات جبهــه و جنگ» در 

هجدهم خرداد ســال 1364 به شهادت 
رسيد. شــهيدى كه مبارزه و تبليغات 

سياســى عليه حكومت پهلوى را 
از ســال 1342 آغاز كــرده بود. 

شــيخ عباس بعــد ازپيروزى 
انقلاب اسلامى ابتدا مسئوليت 
تبليغات  سازمان  قائم مقامى 
مسئوليت  سپس  و  اسلامى 
تبليغات جبهه و جنگ را بر 

عهده گرفت. 

عباس شــيرازى نخستين پسر 
«اســداالله شــيرازى» در سال 
1323 متولد شــد. اســداالله در 
روستاى گلناباد از توابع كرمان به 
پاك دستى شهره بود. شيخ عباس 

بعد از طى كــردن تحصيلات 
ابتدايى و دبيرســتان در سال 
1337 به شهر قم عزيمت كرد 
و در مدرسه «حجتيه» و سپس 

مدرســه «خان» دروس سطح و 
دروس خارج خود را آغاز كرد.  پدر 

شهيد شيخ عباس شــيرازى تعريف 
مى كنند:« يك بار شــهيد بهشتى به 

او گفت «شما باتربيت فرزندى مثل آقا 
شــيخ عباس، به گردن انقلاب حق داريد. 

شــما انســان بزرگى را تربيت كرديد و تحويل حوزهٴ 
علميه داديد».

حاج اسداالله  هم در پاســخ گفته بود: «دست هاى من 
پينه بسته اســت. از هشت ســالگى كار و تلاش كردم، 
چكش زدم، مســگرى و پيله ورى كردم، اگر فرزندان 
صالحى نصيبم شــده، از بركت آن كســب حلال بوده 

است».
كتابى هم از شرح حال كودكى تا شهادت حجت الاسلام 
عباس شيرازى به چاپ رسيده اســت درجايى از اين 
كتاب از زبان شيخ عباس نوشته شده است: «يكى ديگر 
از خاطراتم مربوط به ماه رمضان است. آمدند و گفتند 
تعطيل كنيد اين بســاط ســخنرانى را. گفتم كار من 
تبليغ اســت. من غير اين كار ديگرى ندارم. بعد از كلى 
چانه زنى گفتند تبليغ كنيد، اما بى سروصدا و دردسر. 
حرف از شاه و خمينى و اين جور موضوعات موقوف. تا 
شب بيست و سوم دندان روى جگر گذاشتم و اشاره اى 

به قيام پانــزده خرداد و رهبرى امــام خمينى نكردم، 
اما آن شب طاقتم تمام شــد. جوش آوردم و از ظلم و 
ســتم خاندان پهلوى حرف زدم. در مجلس غوغايى به 
پا شد...». شــيخ على شــيرازى برادر شهيد مى گويد: 
«برادرم از همان كودكى هم نشين بزرگان بود آيت االله 
جنتى، آيت االله خزعلى، آقاى فاضل هرندى و برخى از 

بزرگان، عموماً منزل ابوى رفت وآمد داشتند».

در محضر آیت الله خزعلی
آقا شيخ عباس شــيرازى، طلبه ناآرام، با شعله ورشدن 
قيام خونين پانزده خــرداد به رهبــرى حضرت امام 
خمينى (ره) فعالانه درصحنهٴ مبارزات حاضر شد و در 
حمايت از رهبر قيام، سخنرانى هاى پرشورى ايراد كرد. 
او درس منبر و فن بيــان را در محضر آيت االله خزعلى 
گذرانده بود. وقتى شور و هيجان مردم پاى منبرش را 

ديد، تصميم خود را گرفت. او مى خواســت 
مبلغ دين شــود، پدرش مى گويد: «من 
در ابتدا مانع مى شدم كه شيخ عباس 

دنبال تبليغ برود».
وقتى پدر او را از سخنرانى نهى 
كرد، خيلــى ناراحــت بود و 
افسوس مى خورد، چون واقعاً 
نمى خواست خلاف نظر پدر 

عمل كند.

آیت الله جنتی پدر را 
راضی کرد

آيت االله جنتى با پدرش 
صحبت كرده بــود و گفته 
بود كه اگر فلانى ملأ بشود 
ولى نتواند سخنرانى كند، 
به درد نمى خــورد. بايد در 
كنار درس و بحث منبر هم 

باشد.
ســخنرانى هاى  از  دريكــى 
حضــرت امــام (ره) بااينكه جو 
حســاس بود و خيلى ها احتياط 
مى كردند، او ضبط  صوت بزرگى با 
خودش به مجلس برده بود و بعد از 
ضبط سخنان امام (ره) با خونسردى 
و خيلى عادى آن را ازآنجا خارج كرده 
بود. بعدها نوار سخنرانى را تكثير كرد 
و در اختيار بقيه دوســتان مبارزش قرارداد. از كارهاى 
ديگر شيخ عباس شيرازى، سركشــى به دوستانى بود 
كه در تبعيد به ســر مى بردند؛ رهبر معظم انقلاب در 
ايرانشــهر، آيت االله عبايى در نائين، آيت االله پسنديده 
در انارك و بعضى علماى ديگر كه در كردســتان تبعيد 
بودند. تلاش هاى بى وقفه اى او درحفظ و پاســدارى از 
نهال نوپاى انقلاب و روحيه مسئوليت پذيرى او موجب 
شــد تا حضرت امــام (ره) در همان ماه هاى نخســت 
پيروزى انقلاب اسلامى، ايشان را براى دعوت مردم به 
اتحاد و همدلى به شهرهاى مختلف بفرستند، ازجمله 
شــهرهاى اروميه، خوى، مرند، ســلماس، ماهشهر و 
خرم آباد. پس از آغاز جنگ تحميلــى باعلاقه اى كه به 
كار فرهنگى و تبليغ داشت، ابتدا مسئوليت قائم مقامى 
سازمان تبليغات اســلامى و سپس مسئوليت تبليغات 
جبهه و جنگ را پذيرفــت.  او دريكى از مأموريت ها در 
هجدهم خــرداد 1364 در حوالى شــهر دزفول براثر 

سانحه اتومبيل به شهادت رسيد.
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